
در چشمانِ آبیِ مزاري
اسد بودا

»این پیالۀ عهد جدید است در خونِ من «
(عیسی مسیح)

»از خدا خواستم خونم در کنار شما بریزد«
)مزاري(

خواهانِ خواند؛ براي عدالتمزاري، رستاخیزِ جاودانِ عدالت است و سالیادش صحراي محشرِي که ما را به دادگاه تاریخ فرا می

خواهانۀ ن صدايِ عدالتافغانستان، روزهاي پایانی سال، روزهاي تجدید میثاق با خونِ مزاري است و مردم ما در سراسرِ جها

هاي ها و نگاهها، سوء استفادهطلبیها، فرصتکشند. به رغم برخی حاشیهمزاري و شهداي مقاومت غرب کابل را فریاد می

توان تردید کرد که اکنون مزاري به ناپذیر است، در این امر نمیابزاري که در جهانِ انسانی رایج و معمول و حتی اجتنابـسیاسی

توان وضعیت غیرعادلانۀ موجود را بدل شده که با او می“ اشتراکیِ”و “ انتقادي”، “اعتراضی”و تنها صدایی “ عمومیواستخ”

و... که دیروز دشمنانِ سرسخت و “ سیافعبدالرسول”و “ قانونییونس”و “ احمدضیا مسعود”حتی کسانی چون ، نقد کرد

اعتراف نموده و از او به عنوان یگانه مزاريپیشگاه تاریخ در برابر عظمت و پاکیتوز مزاري بودند اکنون نا گزیرند در کینه

ه هاي زمین مردم ما سالیاد شهید مزاري را گرامی داشتند، از افغانستان و یاد نمایند. امسال تقریبا در تمامی قاره“ شهید راه عدالت”

خواهیِ جنبشِ عدالت”اندازة توان خویش تلاش کرد با پیشواي ایران و پاکستان تا اروپا و آمریکا و استرالیا، هرکسی به

خواهانۀ مزاري را بسط و گسترش دهند. براساسِ گزارشِ تصویريِ و افکار و آرمانِ عدالت“ آرا”تجدید عهد نموده و “ افغانستان

ندند. همچنین طبق این گزارش خوا“ سرود ”از مراسم کابل تهیه کرده است، نوجوانان براي پاسداشت عدالت “ رضا کاتب”که 

سال رنج جسمی و روحی، احساسش را نسبت به مزاري این گونه بیان یکی از معلولینِ دوران مقاومت غرب کابل پس از سیزده

“ مزاريبابه”ها را به داشتم، باز هم آنهاي غرب کابل از دست دادم. اما اگر دو پاي دیگر هم میپاهایم را در جنگ: «کندمی

یابیم که ، اگر در این احساس تامل نماییم که نه بیانِ سیاسی، بلکه یک احساس صادقانه است، به روشنی در می»کردمدیم میتق

است. در “ عشق و عدالت”تر از آن است که در تخیل ما بگنجد؛ مزاري، تلاقی مردم نسبت به مزاري بسیار عمیق“ عشقِ”

قرار گیرد که “ خواهانهآرمان عدالت“تواند مبناي میمزاريران شده است، هنوز عشقِوضعیت کنونی که دیوار اخلاق کاملا وی

.ما را جهت بخشد“ انسانی”و “ اخلاقیآرزوهاي”



“ یاد”، “رستگاري سکوتتاکستانِ”من اما امسال، سالیاد مزاري را در سکوت و خاموشی گذراندم و سعی کردم با پناه بردن به 

کنم سخن گفتن در بارة زبانی به شکل عارفانه تجربه نمایم. دلیل این سکوت آن بود که حس میو بیمزاري را در خاموشی

ها امر ممتنع و محال است. خون، کلام زنده است و مزاري و شهدايِ مقاومت غرب کابل کار آسان نیست. ترجمۀ خون به واژه

که ما را از فاصله ایجاد کرده است، علاوه بر آن“ حقیقت”و “ انزب”که مغاك پرنشدنی میان “ هبوطزبانِ”برگرداندن آن به 

را “ بیان”و “ خون”گفتن حیثیت اخلاقیِ بایست هنگام سخنکند، مسئولیت اخلاقی و انسانی دارد و بنا بر این میحقیقت دور می

ها، عدالتیمزاري پاسخی به تمامی بیمعنا بگوییم،اند، لحاظ کرد. ما حق نداریم در بارة مزاري سخن بیـ“مقدس”که هردو 

خواهی است و ما را کردن آرمان او، خیانت به جنبشِ عدالتسازي مزاري و تبلیغاتیها است؛ کلیشهمنارشدنها و کلهکشینسل

هاي واژهگاه ها، یادآوري نیست، فراموشی، ظلم مضاعف و کشتنِ نام مزاري در قربانسازيدهد.کلیشهدر صف خاینان قرار می

هاي براي ارضايِ لذت حس تکرار بسازیم و یا آرمانِ انسانی او را در مذهب و قوم که از مزاري کلیشهفاقد پیام است. به جاي آن

و بدین طریق مزاري را به » مزاري«که بگوییم:و قبیله فرو بکاهیم، بهتر است سکوت نماییم، زیرا در عالم سکوت به جاي آن

اي که میان ما و واسطهکنیم، با یک نوع شهود بیمعناي زبانی تبدیل کنیم، حقیقت او را با احساس درك میتجربۀ مکرر و بی

کند و در سازد. یعنی زبان ما خاموش است، ولی قلب ما مزاري را درك میبر قرار می“ انتولوژیک”مزاري پیوند وجودي و 

است، نباید رابطه با مزاري را صرفا در “ شدنیفهم”و “ کردنیحس”که گفتنی باشد تپد. مزاري، بیش از آنعشقِ او می

عاشقانه، حقیقت او را ـشد و در خلسۀ عارفانه“ عاشق”شد، “ عارف”شد، “ دیوانه”زبان محدود کرد. باید “ گريمیانجی”

که حتی نامش را ببرید، آنلام، بیکوار شهود کرد. براي اینکه حقیقت سخنم را در یابید، یک بار سعی کنید مزاري را بیمجنون

کشد. کند و جان و روح ما را به آتش میمان میحس کنید، و خواهید فهمید که چقدر زنده و جاودان است و چگونه دیوانه

توانیم از طریق این سازد و نمیسرخ را مستور میحجاب است، حقیقت باران وگل“سرخگل”یا “ باران”ي گونه که واژههمان

فراق «کند، ایجاد می“ فراق”سرخ را، کلام نیز میان ما و مزاري ها طراوت باران را دریابیم و ظرافت غیر قابل توصیف گلژهوا

هاي زبانی هرگز او را حس نخواهد کرد، کلامی حس کند، در واژهکه نتواند مزاري را در بیکسی».هست، زیرا کلام هست

اعتنا است، گوش و یابد. کسی که قلبش نسبت به مزاري بیدریابد، در صدا هرگز در نمی“ سکوت”که نتواند مزاري را در کسی

فهمند و هرگز نخواهند فهمید. یهوداها، به را نمی“ مسیحِ مصلوب”اعتنا خواهد بود. یهوداها، مزاري، این زبان و فکر او نیز بی

دانم که تنها آشناي من است و بود و از کجا! و فقط همین قدر میدانم که که نمی“ مرد بیگانه”مزاري خیانت خواهند کرد. آن 

گفت که در عصرِ غوغا و شعار و آشوب که عصر کند، درست میمزاري را در سکوت تجربه می“ روحکوهسارِ ”اکنون در 

م را ندارند و تحمل شنیدن کلا“ عصرکوتولگی”هاي اشتهایی کوتولههاي بیشود. گوشمعنا میها است، سخن بیکوتوله



ما باید آن قدر هنرمند ”دانست و “ بیان”ترین نوعی یابند؛ در چنین وضعیتی سکوت را باید هنرمندانهحقیقت مزاري را در نمی

“. توان گویا بودباشیم که با سکوت خویش سخن بگوییم، زیرا تنها با سکوت است که می

“ تاکستانِ رستگاريِ سکوت”ها حقیقت را در اشتهایی گوشدر عصر بیبودم کهقدر هنرمند میآن“ مردبیگانه”کاش همچون 

، مزاري و سکوت صدسالۀ تاریخم را از زبان خاموش سکوت بشنوم، اما نه، “کوهسارِ روح”توانستم در شهود نمایم، کاش می

معنایی را که عصر ش، باطن عصر بیاست که با سکوت خوی“ مردبیگانه”من آن قدر هنرمند نیستیم که با سکوت گویا باشم، تنها 

ام، باید در دست نیافته“ ِ حقیقت استهنرِ کشف”که “ سکوتهنرِ”گذارد؛ نه، من هنوز به شدن انسان است، به نمایش میکوتوله

مان ي را که هیولا بر شهرهایم فرها تعلیم نمایم، تا زبان سکوت را بفهمم، مخصوصا سکوت صدسالهسال“ مردبیگانه”مکتب 

“ مزاري”خواهان کشورم از صدا با عدالتخواهم همها را. من امشب دلتنگم و میرانده است، صداها را بلعیده است و واژه

ام را با هاي زمانهکم در پیشگاه او عاشقانه به نماز بایستم و غمخواهد در بارة مزاري یاد داشتی بنویسم و یا دستبگویم. دلم می

“ مزاري”تر از خود ي ندارم، هیچ سخنی تازهرسد. باید اعتراف کنم که سخنی تازهاي در ذهنم نمیتازهاو بگویم. اما سخنی

تر از نگاهی او که امشب این چنین مست کنندهو خیرهترتر از او نخواهد بود و هیچ نگاهی با شکوهزنده“ کلامی”نیست، و هیچ 

است. تاریخ ما، کلام ناگفته است و » حکیمبیانِ«راي مردم ما اولین و آخرین و دیوانه ام کرده است، وجود ندارد؛ مزاري، ب

گوید. امشب این کلام ناطق در من به سخن آمده، و سکوت و انزوایم را در هم که تاریخ ما را باز می» ناطقکلامِ«مزاري تنها 

گو وــتاریخ در این عشاء ربانی گفتحِ مصلوبکلمات، با این مسیکشیدنِ خویش در میخشکند. شاید بتوانم با به صلیبمی

امشب شبِ عروجِ مزاري به “. شدنکلمه”گستراند: حس نمایم. یک حسِ عرفانی مسیحایی اندك اندك در وجودم بال می

هاي هزران انسانِ مشتاق و عاشق و شوریده. امشب عشق مزاري در دلم است، به ملکوت خدا، به ملکوت دل“ ملکوتسراي”

، این “بابه”هایی که کشد و مثل تمامی عاشقانِ او دلتنگ مزاري هستم. امشب مجنونم، مجنونِ مجنون، دلتنگ سالمیشعله

“ ازلیخاطرة”کنم که اکنون به یک “ نام مزاريمشقِ”خواهم در غربِ کابل در برابر تاریخ ایستاده بود؛ می» کلامِ ناطقِ الهی«

توان خویشتن را به خاطر آورد و یا در بارة گذشته و آینده اندیشید.نمیمبدل شده است، بدون مزاري 

داندنمیگیرد،میقرارپایانبیوآغازبیمتنِیکبرابردرانسانوقتیزیرابدهید،حقمنبهکنم؛آغازکجاازدانمنمی

برد، مسئلۀ شناسان را در گیجی فرو مین و روایتگراروایتکهنیستاختتاممسئلۀفقطجاایندر. کندآغازکجاازراروایت

بندي نیز مواجه هستیم. ي تاویل نیست، مسئله روایت نیز هست، مسئله دریافت نیست، با مسئله صورتآغاز نیز هست، مسئله

ت نور انسان در او حیات بود و حیا«است، مسیحِ مصلوبِ که “ کلمه”؛ مزاري “خالدهحکمت”مزاري، کلام جاودان تاریخ است، 

آري! )» 5، 4: 1درخشد و تاریکی آن را در نیافت... او براي شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد.(یوحنا، بود. و نور در تاریکی می



نهایت تاویل کرد. مزاري، قصۀ دلتنگی است، و در عین حال توان بیدانم از کجا بگویم، مزاري متنی است که میدوستان نمی

تاریخی نیز هست.ست، مزاري، زخم تاریخی و همچنین شفاي زخمقصۀ شادي نیز ه

، آن هم نه در بارة “اورنگنقاشیِ علی بابا”خواهد از یک چیز ساده و در عین حال پیچیده و دشواریاب شروع کنم: دلم می

چشمانِ مزاري را به این خوبی تواند می“ عاشقاورنگ”که تنها یک » آبی مزاريچشمانِ«تمامیِ این نقاشی، بلکه فقط در بارة 

آبی چشمانِ«خیره شوم و این شب تاریک و هولناك را در روشنیِ نور فروزانِ » چشمانِ آبیِ مزاري«خواهم در نقاشی کند. می

گونه که نوشم تا مست حقیقت شوم، همان، در عشق و مستی به سر کنم. امشب از شرابِ سکرانگیز این چشمان می»مزاري

رو رو به“ کانتی”ي جا با یک مسئلهست حقیقت شد و چشمانِ مزاري را تا این حد زنده به تصویر کشید. در اینم» اورنگ«

شناختیِ یک هنرمند، آن هم نه هر هنرمندي، بلکه هستیم؛ کلام، قادر نیست، این چشمان زیبا را توصیف کند، فقط حس زیبایی

”کشد؛ زیبایی، امر گفتنی نیست، زبیایی مفهوم به تصویر می“ استعلایی”در زبیا و است که چشمانِ مزاري را این ق“ عاشقاورنگ

زیبایی این چشمان را حس کرده است و “ اورنگ”گونه که نیست، تا با زبان توصیفش کنیم، زیبایی را باید حس کرد، همان

است؛ اورنگ، از همان قدیم عاشق مزاري بود، شمار رنگ، آن را به زبان تصویر بیان کرده وار با ترکیب بیسپس مست و دیوانه

ي مزاري را ترسیم نمود؛ این بار اما یک عشق آبی به سراغ اورنگ آمده؛ ها نقطه را با هم ترکیب کرد و پرترهبار ملیونیک

مزاري نگاه ام، به چشمان عشق آبیِ چشمان مزاري؛ عشقی که امشب مرا نیز دیوانه کرده است، امشب من نیز اورنگ عاشق شده

کنم؛ چشمانِ مزاري زیبا است، بادامی، گسترده و پهن، همچون نیلوفرکبود، چشمان مزاري تابان است، همچون نور خدا. می

را در این “ نصیرجنونِ”شدن به سراغم آمده تا ي خون مسیح، یک حس اورنگام، از پیالهامشب از پیالۀ عهد جدید نوشیده

ام که تاریخ انسان را شدهین تصویر در برابر من است؛ به چشمان درخشنده و پرفروغی مزاري خیرهچشمان تجربه کنم. اکنون ا

انتهایی این شود از ساحل بیام در پیشگاه این چشمان به نماز بایستم. نمیدارد در این خلوت شبانهزند و مرا وا میورق می

شود؛ این چشمان آیۀ انداز به وسعت تاریخ انسان گشوده میعبور کرد؛ در افق این چشمان، چشم“ الاحرامتکبیره”چشمان، بدون 

درخشد. شکوه این نگاه برایم همیشه دیدنی بود و امشب در نقاشی اورنگ بسیار می“ حقیقت”مقدس است که در آن فروغ 

بار موسی را در دستانِ امواج مهربانش دارد. نخستین“ تابوت عهد”است که “ نیلرود”شده است؛ این چشمانِ آبی همان تردیدنی

سخن گفتند و در خدا نام یافتند. این چشمان، همان صحراي سینا “ خدا”برپا شد و در آن مردم با “ اجتماعخیمۀ”در این چشمان 

پرومتئوسِ ”نوردم، تا همچون در می“ آتشِ حقیقت”ها را به دنبال این شبِ تاریک بیاباندر “ موسی”تر از است و من آواره

است “ عشق”را تعلیم دهم؛ شرارِ این چشمان، شرارِ “ طغیان”ها آیات مقدس و آتشینِ بربایم و به انسان“ خدایان”آن را از “ شهید

من یک گناهکار بودم، یک مجرم “. مامیِ جهان از آن من استت”کنم و اکنون که خودم را در افق دید این چشمان احساس می

داد، “ ِ تعمیدمغسل”در آب زلال این چشمان “ بابه”بار مجرم بودم؛ نخستین» بودنم«مادرزاد، جرمی خاصی نداشتم، من به خاطرِ 



پشتِ سر » احسنِ تقویمسان فیولقد خلقناالان«هاي وجود را تا مرتبۀ یافتم و پله» تقدس«شدم و به حیث یک انسان » تطهیر«

موجودیت ما در «انداز این چشمانِ بود که در یافتم: بود، در چشم“ مزاري”گذاشتم. نخستین کسی که گناه بودنم را در یافت 

شود، به تقدس دست این هستیِ گناهکار امشب در اقیانوس آبی چشمان او تقدیس می» خطر است، هستیِ ما در خطر است!

نزد قوم برو و « این چشمان آبی که امشب لبریز از حقیقتم کرده است، همان چشمان موسی است که خدا به او گفته بود: یابد. می

گر همان چشمانِ آبی مسیح است که در کوه این چشمانِ آبی تداعی)» 11: 19ایشان را امروز و فردا تقدیس نما.(سفرِخروج، 

هاي روح را تطهیر نماید. نگریستن به این چشمان دشوار است، من ها و پلیديتا زشتیجتا در غروبِ خونین طوفان بر پا کردجل

کند. کشم و نگاه بلند و سرشار از اعتمادش تحقیرم میاز این چشمان خجالت می

خاکستر شد شهر کابل را فراگرفت و غربِ کابل در غبارِ دود و تاریکی“ تاریکیبلاي”آید در شامگاه غروب این نگاه، یادم می

دهند. طلوع و غروب خورشید این نگاه، بر آن روزهاي تاریک شهادت می“ شهرِ شهید افشار”و “ هاي خاطرهخرابه”و اکنون 

لبخند نگاه مزاري زیست؛ امشبِ کشتیِ تخیلم در شود بیشود از افق آبی این چشمان دور شد، نمیزند، نمیتقدیر ما را رقم می

بادبان بر افراشته است و حلقۀ باریک و نامرئی این چشمانِ بادامی مرا به دنیاي “ چشمانِ آبی مزاري”ن امواج خیزان و خروشا

در آن مستی ایمان را تجربه کنم. خطوط ناپیداي این “ بابا اورنگعلی”تر از برد، به خلسه و رهایی مطلق تا اورنگمتافیزیک می

نجات و ”جا که رساند، به آناست که مرا به ساحل امید و رهایی می“اشراقحقیقت”و “ حقیقتاشراق”چشمان شرقی، 

رسد. آیا این رنگ آبی دریا است یا آسمان؟ به پایان می“ موساي خراسان”گرد این قوم بیایاناست و آوارگی“ رستگاري

کران این چشمان آسمانِ آبی بیتوان پرنده بود و درتوان در آن خلاصه کرد. میتواند هردو باشد؛ زمین و آسمان را میمی

توان در نگاه ؛ تمامی هستی را می“چشمانِ مزاري آیۀ هستندگی ما است”شنا کرد. “ ایمانِآبی”پرواز کرد و یا ماهی شد و دریاي 

نده، هاي دور، دوخته به سه جهت، یعنی آیاو خلاصه کرد. این چشمان، جشمۀ جوشان هستی است و در این نگاهی دوخته به افُق

را تلاوت کرد.“ نجات”اکنون و گذشته، آیات 

“عهد”آیاتاست؛“رهاییوعدة”چشماناین،“بریدنمازچشماناینپیشگاهدرمردم! آيسردهید،شادمانیآواز”! مردمآي

این است « آري خونش را در کنار ما ریخت .» شما بریزداز خدا خواستم خونم در کنار«: بستمردمبا“خداخون”کهاست

خونش ایمان )» 22، 21: 9شود.(عبرانیان، چیز با خون طاهر میخونِ عهدي که خدا با شما قرار داد. به حسبِ شریعت تقریبا همه

پایان داد، محراب شد، حقیقت شد، افشارشد، “ هزاره”قوم گناهکار “ بابلِی”زبانی شد، دوستی شد و به صد سال سردرگمی و بی

ولنگ و بامیان شد، صادق سیاه شد، همه شد. امشب در دشت پهناور این چشمان گان شد، مزارشد، یکهغربِ کابل شد، ارز

ام را. امشب مست شرابِ این چشمانم. لعنت هاي مغصوبم را، اکنون و گذشته و آیندهکنم، سرزمینام را پیدا میگمشده“ زاول”

فهمد. این نگاه، لطف و خشم را آن کسی که رنج و اندوه این نگاه را نمییابد و نفرین بربر آن کسی که شادي این نگاه را نمی



توان پناه برد، اما بترسید از آن روزي که این دریاي زلال و آبی طغیان کند. امشب همزمان در خود دارد، در آرامش این نگاه می

ام. چرا مست این ن چشمان جهان را به هیچ گرفتهدلم آواز شادمانی سرداده است، سرود ر رهایی و رستگاري؛ در پناه لبخند ای

جنونِ ”توانم میشدن به آنبرد و چرا دیوانه نباشم وقتی با خیرهمی» محمدکاتبفیض«چشمان نباشم؟ این چشمان مرا به دنیاي 

سازد، به ت لبریز میرا تجربه کنم. چرا به حقیقت آبی این چشمان ایمان نیاورم؟ وقتی این چشمان وجودم را از حقیق“ نصیر

توان به خلسۀ بوداشدگی دست یافت، به حقیقت شوم. با نوشیدن شرابِ این چشمان میمی» بودا«یابم و شدگی دست میروشن

اعجاز این چشمان را بیش از هرکسی دریافته است و “ علی بابا اورنگ”ماند، و اورنگ، آري “ بودا”ایمان آورد و تا ابدالاباد 

دانم اورنگ چگونه توانست به این قت این نگاه ناب را به نگاهی حسی و قابل دید ترجمه کرده است. نمیچقدر خوب حقی

آور بوده است؛ دستانِ مقدسِ اورنگ چگونه اعجاز این نگاه را کشف کرد و خلسۀ عارفانه دست پیداکند و چقدر برایش کیف

گونه که خدا در کوه سینا بر موسی به زبان رنگ سخن گفت، همانچگونه این چشمان آبی در دستانِ اورنگ نمودارشد و با او

گفته است! این نقاشیِ “ سخن”است، با چشمان آبی مزاري » نگاه مزاريکلیم«متجلی گردید و موسی کلیم شد، اورنگ، 

گاه ین چشمان سکونتکند. اکمان نگاه مزاري تجربه میاو که ایمان را در رنگینِ“ ایمان”گر جوششِ عشق اورنگ است، بیان

“ حمد”خداوند است و مسجد و محرابی که آذان حقیقت جلوة بصري پیدا کرده و اورنگ توانست در پناه حقیقت این چشمان،

بیضاء «ها تلاوت نموده و کلامِ شنیداريِ خدا را به کلام بصري و دیداري بدل کند. این چشمان را به زبانِ آبی رنگ“ توحید”و 

برخیز و “ «اي موسی! اي موسی!”کند: سراید و کلامِ خدا را به او وحی میرا می“ موسی”ت، سرودهاي مقدس اس» للناظرین

شو، تا به زمینی که براي پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم داخل شده، آن را به تصرف در پیش روي این قوم روانه

)»11: 10آورند(تثنیه، 

کنم. می“ بودنتمرینِ”ام، دیوانۀ نگاه مزاري، امشب مستم، مست مست، زیرا در چشمانِ آبی مزاري آري! دوستان، امشب دیوانه

اي خدا از ابراهیم دست خود را دراز کرد، کارد را گرفت تا پسرش را ذبح نماید. وفرشته«ابراهیم پسرش را به قربانگاه برد، 

اهیم! دست خود بر پسر دراز نکن، و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو اي ابراهیم! ابر” آسمان وي را ندا در داد و گفت:

گاه برد، تا ، اما مزاري خودش را به قربان)»12، 11: 22ي خود را از من دریغ نداشتی(پیدایش، ترسی، چون پسرِ یگانهاز خدا می

ر این چشمان مرا دیوانه نکند! امشب مستم و میِ هاي روي زمین برکت دهد. پس چرا نگریستن دبا خون سرخش به تمامی امت

ام، امشبِ نایل شده“ استعلاییجنونِ”ام، امشب در چشمانِ آبی مزاري به ناب شرابِ ایمان و مستی و جنون را تا ته به سر کشیده

ام، و در این نگاه نیست شدهام هاي افشار، تا بر حقانیت مزاري شهادت دهم؛ امشب به فنا دست یافتهتر از خرابهخرابم، خراب

ام. امشب در متنِ نگاه مزاري تمامی تاریخ را به این چشمان یگانه شدهو با رنگ آبی“ امـنگاه آبی”امشب فقط و فقط یک 

“ جووــجست”ام را ي گمشدههاهاي دور سفر نموده و حقیقتخواهد در متن این چشمان به گذشتهام. دلم میتلاوت نشسته



، به ارزگان سفر کنم تا گورِ ناپیداي پدرانم زیارت نموده و براي شاديِ روح شان “فولاد”و “ دایه”بروم، به “ دهراود”نم، به ک

آبی چشمان ”هاي که هستند، اما ناپیدا و گمشده در غبار، سورة را تلاوت کنم، به گورستان» چشمانِ آبیِ مزاري«آیات مقدس 

ام را پیدا کنم. امشب به معراجِ این چشمان در پیشگاه ، شهر به آتش سوخته“زاول”متنِ این چشمان را بخوانم. باید در “ مزاري

.“ بزرگ پادشاه زاول باشم و بر زمین و زمان فرمان دهم”خواهم در جغرافیاي آبی این چشمان اوج بگیرم، ام؛ میمزاري نشسته

طرد کرده است، از حرکت باز دارم. باید در محراب این چشمان به نماز ها مرا از خودتاریخ را دگرگون کنم و زمینی را که سال

، حقانیت مزاري را با »شهیدصلصالِ«جا که شدة بودا قضا نمایم، در آنرا در مبعد ویران“ بخشمیریزدان”بایستم و نماز ناتمام 

شود در ها جان دادند. میکه در آغوش صخرهخواهرانِ شهیدم“ چهل دختران”دهد. و خبر بگیریم از ذره شدنش شهادت میذره

هاي تاریخ را گفت. این نگاه، مطلق است، نگاه وارثان زمین است؛ قلمرو این چشمان به دنیاي کاتب سفر کرد و تمام نا گفته

م ما برکت پیوسته تکثیر خواهد شد، به تعداد نسل ابراهیم و تمامی ستارگان آسمان. خداوند با فیضِ آبی این چشمان به مرد

من «کنم:تلاوت می“ قرآن”بخشید. این چشمان براي ما عهد عتیق و عهد جدید است. من امشب در متنِ آبی این چشمان آیات 

خواهد در این چشمان به غرب کابل سفر کنم، دلم می» الناس جمعیاً و من احیا نفسا فکانما احیاالناس جمعیاً.قتلَ نفساً فکانما قتل

هاي حقیقت بودند. در صحرايِ سیناي این چشمان دستانِ آن سه کودکی را برگیریم که از افشار در یابم که لحظههایی را لحظه

هاي برد تا خون سرخ شان تصویر شقایق را در متن سركگاه میها را به قرباندانستد این جادة نامعلوم آنگریختند و نمیمی

ها شان، طنینِ صدايِ فاجعۀ انسانی در تاریخ باشد. چه کسی جز مزاري به ما خبر کابل بازنمایی کند و صدايِ شکستنِ استخوان

انگیز در ، هیچ کس؛ و کدام نگاهی جز نگاهی مزاري دید که آن کودکان چه غم“جهالت بر شهر هجوم آورده است!”داد که 

ها کف زدند. کجا شد آن مادر پا ر مرگ آنها له شدند و لشکریانِ جهل بگناهی شان در زیر تانکجادة ورودي شهر به جرم بی

توان است که می“ تاریخحقیقت”این بر ترین “ اي که کودکش را در بغل گرفته بود! فقط در متن چشمانِ آبی مزاريبرهنه

است، کدام رهبر جز مزاري تا آخرین“ گواه تاریخ”جمعی، این حقیقت گمشده را پیدا کرد. این چشمانِ آبیگورهاي دسته

تکهتکهکران چشمان مزاري سفر نموده و هستیما شد! پس بگذارید در دشت بی“ حجت تاریخ”لحظه در کنار مردم ایستاد و 

زد.هایش بخیه میي اشکهاي پیوستهي فرزندش را با قطرهپارهشده ام را به هم بخیه بزنم، همانند آن مادري که جسد پاره

شکوفاند. مزاري همان مسیحِ مصلوبِ رویاند و میشکفد و میروید، و میگی است، مزاري میزندمزارياست،زندهمزاري،

آورد، ماند و من در او، میوة بسیار میکه در من میها. آنمن تاك هستم و شما شاخه«گفت: همیشه زندة تاریخ ما است که می

خشکد، در آتش شود و میمثل شاخه بیرون انداخته میتوانید کرد. اگر کسی در من نماند،زیرا که جدا از من هیچ نمی

که در چشمانِ آبی مزاري هاي آن، هر آن، مزاري تاك است، و ما و شما شاخه)»7، 6: 15شود(یوحنا، اندازد و سوخته میمی

شود، ما طرد میشود و از میان مردمخشکد، سوخته میکه در محراب این چشمان به نماز نایستد، میسکونت نگزیند و هر آن



بابا اورنگ، امشب در پیشگاه این چشمان به نماز چشمان مزاري زیبا است، گسترده و پهن، همچون نیلوفر کبود، من و علی

“ زاول”پادشاه نشینیم، تا زین پس نه هستیِ گناهکار مطرود، بلکه بزرگایستیم و از بلندايِ این چشمان جهان را به نظاره میمی

باشیم.


